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خانواده جانباختگان به‌نظریه تیم 15نفره کارشناسی اعتراض کردند

پخش نمازجماعت در صداوسیما از سر گرفته شود
در سال‌های گذشته پس از آوای ملکوتی اذان، اقامه نماز جماعت 
از شبکه‌های مختلف پخش می‌شد اما اکنون در بعضی شبکه‌ها 
این سنت حسنه و روحبخش به‌تدریج حذف و کمرنگ شده است، 

لطفا مسئولان صداوسیما پخش نماز جماعت را از سر بگیرند.
عظیم‌زاده از تهران 

برخی صندلی‌های متروی تهران- کرج قابل استفاده نیست
صندلی‌های متروی تهران به کرج به وضع اسفباری رسیده است 
و برخی از صندلی‌ها اصلا قابل نشستن نیستند. بارها به شماره 
137شهرداری اعلام کرده‌ایم ولی خبری از بهبود اوضاع نیست. 
گویا رویه و لایه ابری این صندلی‌ها را موش جویده اســت. لطفا 

مسئولان مترو فکری بکنند.
مظاهری از کرج 

زوج و فرد تردد خودروها سراسری و دائمی شود
با توجه به حجم عظیم خودرو که در اختیار مردم است و تولید انبوه 
این کالا و نیز علاقه مردم به استفاده مستمر از خودرو که البته به 
نبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی بازمی‌گردد، ‌مسئولان 
طرح زوج و فرد تردد خودرو را در همه شهرها و به‌صورت مستمر 
اجرایی کنند. یا حداقل در کلانشهر‌ها این طرح عملی شود تا از 

ترافیک نجومی شهرها به‌خصوص تهران کاسته شود.
نجمی‌زاده از تهران 

کیفیت اینترنت واقعا دیگر قابل تحمل نیست
گرانی بسته‌های اینترنت یک طرف، سرعت بسیار پایین آن که 
گاهی به علامت پایین‌تر از H هم می‌رسدیک طرف. درحالی‌که 
برای امور عادی هم به اینترنت نیازمند شــده‌ایم سرعت آن به 
زمان دیال‌آپ بازگشته است. لطفا صدای ما را به گوش مسئولان 

برسانید.
جهانبخش از ارمغانخانه زنجان 

درج قیمت در رسانه‌ها عامل افزایش قیمت می‌شود
درج قیمت کالاها و اجناس و تغییــرات آن به‌طور روزانه، نه‌تنها 
مشــکلی از مردم حل نمی‌کند بلکه باعث می‌شــود مغازه‌داران 
خصوصا در شهرســتان‌ها، قیمت‌های درج شــده در رسانه‌ها را 
ملاک قرار داده و طبق آن قیمت‌گذاری کنند درحالی‌که قیمت 
اقلام خوراکی خصوصا صیفی و ســبزیجات در شهرســتان‌ها 

پایین‌تر است.
کرملو از ارومیه

روش کشت دیم روزآمد شود
همه می‌دانیم که کشور ما به لحاظ جغرافیایی در منطقه کم آب 
دنیا واقع شــده و میزان بارندگی در آن همیشه کم بوده است. ما 
می‌توانیم با کشت محصولات غذایی به‌صورت دیم آن هم به‌صورت 
روزآمد و نوین، هم کارآفرینی کنیم و هم پاسخگوی نیاز کشور به 
محصولات غذایی باشیم. هم‌اکنون روش‌های کشت دیم به‌صورت 
سنتی اســت، ‌درحالی‌که می‌توان آن را مدرن و مکانیزه کرد تا از 

اندک بارش‌ها در مسیر کشاورزی بهره‌برداری شود.
کلهر از کاشان

پله برقی‌های ایستگاه دروازه دولت تعمیر شود
با توجه به اینکــه ایســتگاه دروازه دولت یکــی از عمیق‌ترین 
ایستگاه‌های مترو اســت جا دارد پله برقی‌های آن همیشه دایر 
باشد اما متأسفانه مدتی اســت پله برقی‌های این ایستگاه مترو 
خراب است و آمد و شد شهروندان برای خروج و ورود به ایستگاه 
بسیار سخت است. چندبار هم به 137ا طلاع داده‌ایم و تنها یک 

کد پیگیری گرفته‌ایم.
حاجی باقری از تهران 

کم فروشی نان تبدیل به  عرف شده است
با گرانی آرد و سبوس و کنجد و مزد کارگر و غیره کم فروشی 
نان تبدیل به امری عادی شــده اســت. از نانوایی تافتون در 
خیابان ســمنگان نان‌هایی خریدیم که ســه چهارم اندازه 
قبلی بود و ضمن اینکه نازک شــده بود.  چرا نظارت‌ها برای 
جلوگیری ازاین اقدامات نمی‌شــود؟درحالی‌که چندبار به 

124و 135مورد را اعلام کرده‌ایم.
بنایی از نارمک تهران

قرارداد بیمه عمر و حوادث برای بازنشســتگان کشوری 
تمدید شود

سال گذشته سازمان بازنشستگی کشوری قراردادی جهت 
بیمه عمر و حوادث بازنشستگان کشوری با بیمه ملت منعقد 
کرد که استقبال خوبی هم از سوی بازنشستگان برای قرارداد 
به عمل آمد ولی متأســفانه هم‌اکنون مدت قرارداد که یک 
ســال بود به پایان رسیده و تاکنون ســازمان بازنشستگی 
کشوری جهت تمدید قرارداد اقدامی نکرده است. امید است 
هرچه زودتر اقدامات لازم جهت تمدید این بیمه به عمل ‌آید 

که کمک مهمی برای بازنشستگان خواهد بود.
عسگری از تهران 

قیمت نان بربری در قزوین به 7هزارتومان رسیده است
تعدادی از نانوایی‌هــای قزوین به‌خصــوص آزادپزها چند 
روزی است نان نمی‌پزند و در محمدیه قزوین بعد از مدت‌ها 
ایستادن در صف، نان بربری را به‌صورت کنجدی به قیمت 
7هزار تومان خریدم. نانوا در اعتراض به این قیمت گفت فقط 
کنجدی پخت می‌کنیم و پخت نان ساده دیگر در این نانوایی 

انجام نمی‌شود. تکلیف من با 6سر عائله نان‌خور چیست؟
محمودوند از قزوین

دیگر قادر به تأمین هزینه‌های بیماری خود نیستم
یک بیمار ســرطانی هستم که در منزل اســتیجاری زندگی 
می‌کنم و به‌علت ناتوانی در پرداخت مخارج درمان، از کمک‌های 
مؤسسه مرحوم بهنام دهش‌پور اســتفاده می‌کنم. متأسفانه 

به‌علت گرانی‌های اخیر قادر به تأمین زندگی خود نیستم؟
منصور اشرف‌زاده از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پيام كوتاه خوانندگانپیامک

کلاهبرداری با شگرد وام فرزندآوری
وام فرزندآوری، تازه‌ترین ترفندی اســت که کلاهبرداران از آن 
برای سرکیسه کردن شهروندان استفاده می‌کنند. اما این شیوه 
کلاهبرداری چطور اتفاق می‌افتد و چگونه می‌شود کلاهبرداران 
را در رسیدن به اهداف‌شان ناکام گذاشت؟ به گزارش همشهری، 
سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران‌بزرگ 
در این‌باره گفت: بارها گفته شــده که افراد ســودجو همواره از 
هر فرصتی برای کلاهبرداری و سوء اســتفاده از کاربران اقدام 
می‌کنند، یکی از این موارد سوءاستفاده از تسهیلات و وام‌های 
بانکی اســت. وی ادامه داد: در این روش مجرمان ســایبری با 
ترفندهای مختلفی مانند ارسال لینک‌های جعلی در شبکه‌های 
اجتماعی با عناوینی همچون »برای ثبت‌نام وام فرزند‌آوری روی 
لینک زیر کلیک کنید« و... توجه کاربــران را جلب کرده و آنان 
را به صفحات دیگر هدایت کــرده یا حتی در فضای گفت‌وگوی 
خصوصی اقدام به چت کردن با آنان می‌کنند. رئیس پلیس فتای 
تهران بزرگ با بیان اینکه مجرمان در نهایت درخواســت واریز 
وجه برای انجام امور اداری و بانکی کرده و اطلاعات شــخصی 
متقاضیان را نیز دریافت می‌کنند، ادامه داد:‌ در ادامه این مجرمان 
با چند شیوه می‌توانند اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کنند. 
شیوه نخست هدایت آنان به صفحات جعلی و فیشینگ است. 
ممکن اســت حتی مبالغ اندکی را برای ثبت نام درخواســت 
کنند، اما این صفحات جعلی بوده و با کپی کردن اطلاعات کارت 
بانکی شهروندان، حساب آنان خالی می‌شود. سرهنگ معظمی 
گودرزی ادامه داد:‌ در روش دیگر ممکن است مبلغی را به شیوه 
کارت به کارت دریافت کرده اما دیگر پاسخی به تماس ها ندهند. 
همچنین ممکن اســت این افراد با دریافت اطلاعات شخصی و 
هویتی افراد اقدام به سوءاستفاده از این اطلاعات کرده و برای آنان 
مشکلات دیگری را ایجاد کنند. وی با تأکید بر اینکه شهروندان 
نباید فریب تبلیغات منتشــر شده در شــبکه‌های اجتماعی را 
بخورند، گفت:‌ تنها ســایت معتبر و مورد تأیید بانکی مرکزی 
برای دریافت تسهیلات فرزندآوری، وب سایت ve.cbi.ir است. 
شهروندان توجه داشته باشند که از مراجعه به لینک‌های دیگر 
خودداری کنند و همچنین به آدرس سایت نیز دقت کنند، چون 
ممکن است افراد ســودجو با ایجاد آدرس‌های مشابه، سعی در 

کلاهبرداری داشته باشند.

مرگ آتشین مرد تهرانی در استانبول
تحقیقات برای رازگشــایی از 
مرگ آتشین پســر ایرانی در 
آتش‌سوزی مرموز یک کارگاه 
در ترکیه از سوی تیم جنایی 

پایتخت آغاز شده است.
به گزارش همشهری، چند 
روز قبل خانواده یک پســر 
ایرانی راهی دادسرای جنایی 
تهران شدند و گفتند که وی 

در جریان یک آتش‌سوزی مرموز در شهر استانبول ترکیه جان 
باخته اســت. برادر متوفی به قاضی ساسان غلامی بازپرس 
شعبه سوم گفت:برادرم عیســی 41ساله و مجرد بود. او یک 
سال قبل از اینکه جانش را از دســت بدهد برای انجام کار از 
تهران به شهر استانبول ترکیه رفت و در یک کارگاه تولیدی 
در منطقه گون گورن استانبول مشغول به‌کار شد اما 22بهمن 
پارسال اتفاق تلخی رخ داد که موجب مرگ مرموز برادرم در 
خاک ترکیه شد. برادر متوفی ادامه داد: آنطور که ما شنیدیم 
ظهر روز حادثه به‌صورت ناگهانی محــل کار برادرم طعمه 
حریق شده و علاوه بر برادرم، 3نفر دیگر که آنها هم مهاجران 
خارجی بودند جانشان را از دست دادند. تعدادی از کارگران هم 
مصدوم شدند. به‌صورت دقیق علت حادثه مرگبار را به ما اعلام 
نکردند و 28بهمن نیز جسدش را به ما تحویل دادند و به ایران 
منتقلش کردیم. در ترکیه به ما گفتند که پزشکی قانونی پس 
از معاینه جسد سوخته برادرم اعلام کرده که علت مرگ کمبود 
اکسیژن و دودگرفتگی ناشی از آتش‌سوزی کارگاه بوده اما به 
درستی به ما پاســخ ندادند که چرا این حادثه رخ داده است.

فقط گفتند که آتش‌سوزی ناشی از انفجار مواد خام موجود در 
کارگاه نساجی بوده است و موجب شده تا به ساختمان‌های 
مجاور و حتی خودروهای پارک شده نیز خسارت سنگینی 
وارد کند. با این شکایت، بازپرس جنایی دستور داد تا جسد به 
پزشکی قانونی انتقال یابد تا علت اصلی مرگ مشخص شود اما 
پزشکان اعلام کردند که تشخیص علت مرگ نیاز به مستندات 
پزشکی قانونی ترکیه اســت. در این شرایط بازپرس جنایی 
دســتور مکاتبه با پلیس بین‌الملل را صادر کرده تا گزارش 

پرونده و آتش‌سوزی را تحویل دستگاه قضایی ایران بدهند.

گروگانگیری برای فرار از دست پلیس
سارق تحت تعقیب وقتی مأموران پلیس را در چند قدمی 
خود دید، زن مسنی را با قمه به گروگان گرفت اما در نهایت 
دستگیر شد. به ‌گزارش همشــهری، این حادثه در دزفول 
اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار بــود که مأموران کلانتری14 
این شــهر در جریان گشــتزنی در شــهر به سرنشین یک 
خودروی تیبا ســفیدرنگ مظنون شــدند و به او دســتور 
ایســت دادند. راننده تیبا اما با دیدن مأموران تلاش کرد تا 
فرار کند. او پس از دقایقی تعقیب و گریز، خودرواش را در 
مقابل خانه‌ای متوقف کرد و وارد آنجا شد. هنوز معلوم نبود 
او به چه انگیزه‌ای وارد این خانه شده است اما لحظاتی بعد 
وقتی مأموران قصد ورود به آنجا را داشتند معلوم شد که مرد 
تحت تعقیب صاحب خانه را که زنی 70ساله است به گروگان 
گرفته است. او با قمه‌ای که در دست داشت تهدید می‌کرد 
اگر کســی وارد خانه شود، زن مســن را به قتل می‌رساند. 
در این شــرایط بود که مأمــوران این خانــه را به محاصره 
درآوردند و تلاش‌شان برای نجات گروگان 70ساله شروع 
شد. سرهنگ روح‌الله گراوندی، فرمانده انتظامی دزفول در 
این‌باره گفت: هرچند متهم ابتدا مأموران را تهدید می‌کرد 
اما بعد از گذشت دقایقی همکارانم توانستند با درایت خود 
او را دستگیر کرده و گروگان مسن را نجات دهند. به‌گفته 
وی، متهم در بازداشت به‌سر می‌برد و تحقیقات در این‌باره 

ادامه دارد.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

امانتدار کیف دلار
کارمند انتظامات دانشگاه کیف گمشده را به صاحبش رساند

کارمند انتظامات دانشگاه وقتی مشغول قدم زدن 
در محوطه بود، کیف پولی پیدا کرد که داخلش پر 
از دلار بود. او از همان زمان برای پیدا کردن صاحب 
کیف تلاش کرد تا اینکه چند ســاعت بعد توانست او را پیدا کند و 

کیف را تحویلش دهد.
به گزارش همشهری، این کارمند وظیفه شناس که محمد وفائی‌نژاد 
نام دارد و در دانشکده دندانپزشکی سمنان به‌عنوان مأمور انتظامات 
کار می‌کنــد، چند روز قبل پس از پایان کار دانشــکده مشــغول 
گشتزنی در محوطه شد. او  قصد داشــت وارد ساختمان دانشکده 
شــود که ناگهان یک کیف پول دید که روی زمین افتاده بود. آن 
زمان هیچ‌کس آنجا نبود. او خم شد و کیف پول را برداشت. وقتی 
داخلش را نگاه کرد پر از دلار و چند ارز دیگر بود. او کیف را بســت 
و با عجله خودش را به انتظامات رســاند. در آن ساعت، وقت کاری 
پایان یافته بود و بجز چند نفر از مأموران انتظامات و تعداد کمی از 
کارمندان هیچ‌کس در دانشکده نبود. مأمور وظیفه‌شناس ماجرا را 
به همکارانش اطلاع داد. قرار شــد فردای آن روز برای پیدا کردن 
صاحب کیف تلاش کنند.داخل کیف  15اســکناس 100دلاری و 
مقدار زیادی ارز دیگر بود. هیچ شماره تلفن یا کارت شناسایی‌ای 
داخل کیف نبود. همین پیدا کردن صاحب کیف را دشوار می‌کرد. 
از سویی در آن ساعت به‌جز استادان و دانشجویان و کارمندان فرد 
دیگری به دانشکده رفت‌وآمد نداشت و به‌احتمال زیاد کیف متعلق 
به یکی از آنها بود. با وجود این مرد وظیفه‌شناس کیف را به امانت 

نزد خودش نگه داشت تا فردای آن روز صاحب کیف را پیدا کند.

هنوز زمان زیادی از پیدا شدن کیف دلارها نگذشته 
بود که یکی از دانشجویان با عجله به آنجا برگشت. او 
که نگرانی در چهره‌اش موج می‌زد سراغ مأموران 

انتظامات رفت. او می‌گفت کیــف پولش را گم 
کرده اما نمی‌داند کیف را کجا انداخته اســت. 
او گفت: بعد از پایان کلاســم با دوستانم به یک 
کافی‌شــاپ رفتم و بعد از آن کیفم را گم کردم. 
نمی‌دانم کیــف در راه افتاده یا اینکــه آن را در 

کمدم در دانشکده جا گذاشته‌ام. او از مأموران 
انتظامات خواست تا کمدش را بررسی کنند؛ 
اما کیف در آنجا نبود. درحالی‌که این دانشــجو 
از پیدا کردن کیفش ناامید شــده بــود درباره 
محتویات کیفش صحبت کرد. او گفت در کیفش 
مقداری دلار داشته و به‌جز آن هیچ نام و نشانی 
در کیف نیست تا اگر کسی آن را پیدا کرد تحویل 
دهد. نشانی‌هایی که او از کیفش می‌داد با کیف 
پولی که ســاعتی پیش در محوطه دانشــکده 
پیدا شــده بود مطابقت داشــت. به‌این ترتیب 
مأمور پاکدست انتظامات دانشــگاه  کیف او را 

تحویلش داد.
محمد وفائی نژاد، همان مأمور وظیفه‌شناس 
انتظامــات دانشــگاه درباره ایــن ماجرا به 
همشهری می‌گوید: من بیشتر از 15سال 

است که به‌عنوان مأمور انتظامات در دانشگاه علوم پزشکی سمنان 
کار می‌کنم و در این سال‌ها وسایل زیادی پیدا کرده‌ام و همه را به 
صاحبان‌شان تحویل داده‌ام. چند روز قبل هم وقتی کیف پر از دلار 
را در محوطه دانشگاه پیدا کردم از همان لحظه به فکر پیدا کردن 
صاحبش بودم. او ادامه می‌دهد: خوشــبختانه  تنها چند ساعت از 
پیدا کردن کیف گذشته بود که یکی از دانشجویان آمد و نشانی 
کیفش را داد و من هم مطمئن شــدم کیف متعلق به او 
است و تحویلش دادم و این بار از دوشم برداشته شد. 
آنطور که این کارمند پاکدست می‌گوید در طول 
سال‌های خدمتش وسایل زیادی را پیدا کرده و 
به صاحبان‌شان رسانده است. او می‌گوید: من و 
همکارانم تا دلتان بخواهد وسایل باارزش پیدا 
کرده و به صاحبان‌شان تحویل داده‌ایم. این کار 
وظیفه ما‌ست. ما امین مردم هستیم و اگر هم 

کسی چیزی پیدا کند به ما تحویل می‌دهد.
او در ادامه از یک رکورد در پیدا کردن وسایل 
باارزش صحبت می‌کند و می‌گوید: یادم می‌آید 
چند سال قبل، یک روز که دانشگاه شلوغ بود در 
طول چند ساعت در نمازخانه، 7گوشی موبایل 
پیدا کردم. گوشی‌ها متعلق به دانشجویان بود که 
در ســاعت‌های مختلف به آنجا رفته بودند که هر 

7گوشی را به صاحبان‌شان رساندم.
وفائی نژاد که 46ســال دارد و پدر 2فرزند است در 
خانه‌ای اســتیجاری در ســمنان زندگی می‌کند و 
آنطور که خودش می‌گوید از زندگی‌اش راضی است. 
او می‌گویــد: همین که در کنار خانــواده‌ام زندگی 
سالمی دارم خدا را شــکر می‌کنم و راضی هستم. 
کاری که من انجام دادم وظیفه‌ام بود و هر کدام از 
همکارانم هم کیف را پیدا کرده بودند همین کار را 

می‌کردند. 

کانال‌هــای روبــاز فاضلاب در شــهرهای 
خوزســتان همچنان قربانی می‌گیرند. در 
تازه‌ترین اتفاق، کودک2/5ســاله‌ای به نام 
مروان بر اثر ســقوط به کانال روباز در یکی از روســتاهای 

شهرستان کارون جان باخت.
به گزارش همشــهری، شامگاه شــنبه ۱۷ اردیبهشت ماه، 
خانواده کودک 2/5ساله‌ای به نام مروان خنفری در روستای 
قلعه‌‌چنعان شهرســتان کارون وقتی متوجه غیبت او شدند 
جست‌وجو برای پیدا کردن وی را شروع کردند. آنها در ابتدا 
تصور می‌کردند که مروان برای بازی بــه داخل کوچه رفته 
است اما هر چه گشــتند اثری از او پیدا نکردند. جست‌وجو 
برای یافتن کودک گمشــده، در نهایت خانــواده‌اش را به 
کانال فاضلاب روســتا رســاند. کانالی که مدتی پیش برای 
دفع فاضلاب تحت عنوان طرح جامع در شــرق روســتای 
قلعه‌چنعان حفاری شده اما هنوز تکمیل نشده و مشکلات 
زیادی را در مســیر تردد اهالی روســتا به‌وجود آورده بود. 
آنها هنگام جست‌‌وجو در کانال فاضلاب با پیکر مروان که به 
داخل کانال سقوط کرده بود روبه‌رو شدند و وقتی او را بیرون 
کشیدند که کار از کار گذشته و پسربچه خردسال جانش را 

از دست داده بود.
کاظم حزباوی، عضو شورای روســتای قلعه چنعان درباره 
جزئیات این حادثه به فارس گفت: طبق گفته شاهدان عینی 
این کودک به‌دنبال برادر بزرگ‌تر خود که برای خرید از منزل 
خارج شــده بود رفته اما در میانه راه در کانال روباز ســقوط 
می‌کند. وی با بیان اینکه در زمان وقوع حادثه ظاهرا کسی در 
خیابان نبوده است که به کودک کمک کند، افزود: با توجه به 
اینکه این کودک نتوانسته بود از کانال خارج شود، در فاضلاب 
خفه شده و جانش را از دســت داده بود. پس از آن نیز وقتی 
مدتی از نبود کودک می‌گذرد، پدر خانــواده با پرس و جو و 
پیگیری متوجه می‌شــود که فرزندش در جوی روباز افتاده 

و خفه شده است.
براساس این گزارش مشکل ســاماندهی، درپوش‌گذاری و 
لایروبی جوی‌ها و کانال‌های آب و فاضلاب سال‌هاســت که 

گریبان کودکان در شــهرهای مختلف خوزستان را گرفته 
است.آذرماه سال گذشــته کودک 16ماهه‌ای به نام فارس 
حیدری، ساکن کوی گل‌دشــت اهواز وقتی همراه با پدر و 
مادرش در خیابان مقابل خانه‌ خود نشسته بود، در لحظه‌ای 
غفلت، به ســمت جوی رو باز رفت و در آن افتاد و جانش را 
از دست داد. تابستان ســال ۱۳۹۹، نیز کودک یک ساله‌ای 
به نام »صدیقه حیدری« در »کوی ســیاحی« اهواز درست 
همانطور که فارس جان خود را از دست داد، جان باخت. آن 
روز برادر ۱۲ ســاله صدیقه زمانی که دست کوچک او را در 
میان گل و‌لای و فاضلاب جوی رو باز مقابل خانه‌شان دید، او 
را بالا کشید اما صدیقه دیگر نفس نمی‌کشید. پیش از آن هم 
کودکان دیگری ازجمله دانیال نواصری 3ساله و محمد صادق 
زرگانی 1/5ساله به سرنوشتی مشابه گرفتار شده و جانشان 

را از دست داده بودند.

تهديد به قتل برای پس گرفتن شکايت 
دختر جوان که با زیرکی موفق شد نقشه شوم دوست اینستاگرامی خود راناکام 
بگذارد و از دست او فرار کند با تهدید به قتل و اسیدپاشی از سوی او مواجه شد.

به گزارش همشــهری، شامگاه 22فروردین امســال 2زن که در حال عبور از 
خیابانی در حوالی پردیس بودند متوجه جدال دختری با راننده یک خودروی 
پژو شدند. در همین هنگام ناگهان دختر جوان در ماشین را باز و خودش را به 
بیرون پرتاب کرد. پس از این اتفــاق راننده فرار کرد و دختر جوان که مصدوم 
شده بود توسط شاهدان به مرکز درمانی انتقال یافت. وی پس از بهبودی راهی 

اداره پلیس شد تا از جوانی که قصد ربودن وی را داشت شکایت کند.
دختر 20ســاله در توضیح ماجرا به مأموران گفت: چنــد وقت قبل از طریق 
اینستاگرام با پسری به نام محسن آشنا شــدم. در ابتدای آشنایی فقط با هم 

چت می‌کردیم تا اینکه محسن پیشنهاد داد تا با یکدیگر قرار ملاقات بگذاریم.
وی ادامه داد: من بی‌خبر از نقشه شومی که او در سر داشت، در حوالی سوهانک 
با وی قرار ملاقات گذاشتم. او با ماشین به محل قرار آمد و من هم سوار شدم اما 
در بین راه متوجه شدم که او نیت شومی در سر دارد. به همین دلیل خواستم 
پیاده شوم اما او اجازه نداد و با تهدید خواست ساکت بمانم و به سمت پردیس 
رفت. من که مطمئن شده بودم قصد ربودن مرا دارد پیامی برای مادرم فرستادم 
و پس از آن اعضای خانواده‌ام با من تماس می‌گرفتند که ببينند ماجرا چیست. 
همین موجب شد تا محسن متوجه ماجرا شود. او به‌شدت عصبانی شد و مرا 
مورد ضرب و شتم قرار داد اما زمانی که سرعت ماشین کم شد و او قصد داشت 
دور یک میدان بپیچد از فرصت استفاده کرده و با باز کردن در ماشین، خودم 

را به بیرون پرتاب کردم.

شکایت دوم 
با این شکایت، پرونده‌ای در دادسرای جنایی تهران تشکیل و دستور بازداشت 
متهم صادر شد. چند روز بعد اما دخترجوان بار دیگر راهی دادسرا شد تا شکایت 
دیگری از مرد فریبکار مطرح کند. وی این‌بار گفت: پس از آنکه محسن متوجه 
شکایت من شد تماس‌ها و تهدیدهایش را شــروع کرد. او مدام در شبکه‌های 
اجتماعی برایم پیام‌های تهدید آمیز می‌فرســتد و می‌گوید که اگر شکایتم را 
پس نگیرم، زندگی مرا نابود خواهد کرد. او حتی مرا تهدید به قتل و اسیدپاشی 
کرده است و می‌گوید که پس از این باید از هر موتور سواری بترسم و با دیدن 
سایه آن وحشت کنم چرا که ممکن است او به کمین من نشسته باشد و به روی 
من اسید بپاشد.با اظهارات جدید شاکی و مدارکی که وی در اختیار پلیس قرار 

داده، تحقیقات ویژه برای بازداشت متهم ادامه دارد.

کمیســیون 15نفره کارشناسان 
رسمی دادگستری پس از بررسی 
ابعاد حادثه انفجــار هولناک در 
کلینیک سینامهر تهران که موجب مرگ 19نفر 

شده بود، مقصران این حادثه را اعلام کرد.
به گزارش همشهری، انفجار در کلینیک سینامهر 
در خیابان شریعتی تهران، دهم تیرماه سال 99رخ 
داد و شدت این حادثه به حدی بود که باعث مرگ 
15زن و 4مرد شــد و افکار عمومی را به‌شــدت 

جریحه‌دار کرد.
علاوه بر کشته شــدن 19نفر در این حادثه تعداد 
زیادی نیز مصدوم شــدند که تحــت درمان قرار 
گرفتند. این اتفاق تلــخ و مرگبار باعث شــد تا 
پرونده‌ای در این‌باره تشــکیل شده و پیش روی 
قاضی مصطفی واحدی، بازپرس شــعبه یازدهم 
دادسرای جنایی تهران قرار بگیرد. همزمان خانواده 
قربانیان این حادثه مرگبــار یکی پس از دیگری 
راهی دادسرای جنایی شــدند و با طرح شکایت، 
خواهان شناسایی و مجازات مقصران حادثه شدند. 
در این شرایط ابتدا کمیسیون 11نفره دادگستری 
متشــکل از کارشناســان ایمنی و آتش‌نشانی، 
سازه و ســاختمان، برق، الکترونیک و مخابرات، 
تأسیســات ســاختمانی و مکانیک، تجهیزات و 
مهندسی پزشکی و... تشکیل و بررسی همه‌جانبه 
این حادثه آغاز شد. طبق گزارش این کمیسیون 
آتش‌سوزی کلینیک از سقف اتاقک انبار ملزومات 
آغاز و بی‌توجهی به الزامات فنی و ایمنی، منجر به 
افزایش دمای محیط در این محل و نشت اکسیژن 

از اتصالات مربوط به شــبکه لوله‌کشی در اتاقک 
سانترال شــده بود. این موضوع در کنار انباشت 
سیلندرهای یدک اکسیژن در این فضای نامناسب 

باعث تشدید و سرعت یافتن آتش‌سوزی بود.
براساس نظر هیأت کارشناسی، درواقع جرقه‌های 
ناچیز از ســقف اتاقک به داخل آن رسوخ کرده و 
در ادامه با انفجار ســیلندرهای اکسیژن، آتش به 
دیگر طبقات گسترش یافته و این حادثه مرگبار 

را رقم زده بود.
کارشناسان رسمی دادگستری با انجام تحقیقات 
تخصصــی در نهایت17ســازمان، وزارتخانــه 
و شــخص حقیقی و حقوقــی را در وقــوع این 
حادثه مقصر دانســتند؛ ازجمله هیأت مؤسسان 
کلینیــک، هیأت‌مدیره و مدیرعامــل کلینیک، 
پیمانکاران، مسئولان فنی کلینیک، مدیر مؤسسه 
تصویربــرداری ســینا اطهر، وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکی، دانشگاه علوم‌پزشکی 

شهیدبهشتی و...
کارشناسان میزان قصور هر یک از آنها را نیز اعلام 
کردند، اما پس از آن 12شخص حقیقی و حقوقی 
که متهم پرونده بودند به‌نظریه کارشناسان درباره 

میزان قصورشان اعتراض کردند.
با این اعتراض بار دیگر هیــأت 11نفره تکمیلی 
کارشناسان رسمی دادگســتری این موضوع را 
بررســی کرد و همان نظریه قبلی تأیید شد. اما 
معترضان همچنان اصرار داشتند که یا در ماجرا 
دخیل نیستند یا میزان قصورشان درست نیست. 
اعتراض آنها موجب شــد تا این‌بار هیأت 15نفره 

کارشناسی، موضوع را تحت رسیدگی قرار بدهد. 
در این شرایط بود که هیأت 15نفره راهی کلینیک 
سینا مهر شده و پس از بررسی‌های لازم نظر خود 
را اعلام کرد. براســاس اعلام تازه‌ترین نظریه تیم 
15نفره، مؤسسان و هیأت مدیره شرکت خدمات 
پزشکی و جراحی سینا مبین شمیرانات 52درصد 
و وزارت بهداشــت، دانشــگاه شــهید بهشتی، 
‌شهرداری، آتش‌نشانی و سازمان‌های مرتبط دیگر 

مجموعا 48درصد مقصر شناخته شدند.
 از ســوی دیگر این پرونده همزمان در سازمان 
نظام‌پزشکی پیگیری شد تا به تخلفات پزشکان 
کلینیــک رســیدگی شــود. براســاس نظریه 
نظام‌پزشکی، 4نفر از پزشــکان به محرومیت از 
مشاغل پزشکی تا 3سال محکوم شدند، اما برای 
مابقی پزشکانی که در این حادثه متهم بودند قرار 
منع تعقیب صادر شد. اعلام این نظریه‌ها بار دیگر 

اعتراض خانواده جانباختگان را در پی داشــت تا 
جایی که صبــح دیروز تعــدادی از خانواده‌های 
متوفیان در دادســرای جنایی تهران حاضر شده 
و اعتراض خود را به‌صورت مکتوب مطرح کردند. 
آنها تقاضای صدور قــرار نظارت قضایی مبنی بر 
محرومیت از اشتغال به فعالیت‌های پزشکی برای 
هیأت‌مدیره کلینیک را خواستار شدند. علاوه بر 
این، تعدادی از متهمــان این پرونده نیز به‌نظریه 

تیم کارشناسی اعتراض کردند.
حالا و بــا اعتراض ایــن افراد بــه آخرین نظریه 
کارشناســی، بازپرس جنایی تهــران با توجه به 
اختیارات قضایی اگــر نیاز به تغییــر در میزان 
درصدها وجود داشته باشد، تغییراتی در درصدهای 
قصور متهمان اعمال خواهد کرد و به این ترتیب 
پرونده به‌زودی و پیش از رسیدن سالگرد حادثه 
با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاده می‌شود.

همه مقصران انفجار مرگبار کلينيک
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